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چه بسيار چيزها که در آنها پنهان . به چشمهای من نگاه کنيد! به من نگاه کنيد« 

  »...همان که در نقاشی های من ديده می شود! منِ واقعیِ من. است

 
 
رترين هنرمند زن و يا بقولی             فريدا کالو، نقاش هنرمندی که در مکزيک او را به عنوان بز                            

بزرگترين هنرمند مکزيک می شناسند، در طول زندگيش يک اسطوره بود و حال نيز پس از گذشت                      
 .پنج دهه از مرگش، افسانه او هنوز در ذهن هنردوستان جهان زنده است                                                                                     

ن ، دولت مکزيک بر مبنای همين اعتقاد و احترام حکم کرد که آثار فريدا به عنوا                            ١٩٨۴در سال    
ارزش هنری آنها بی حساب و زيبايی بديع شان باورنکردنی است و         «: چرا که . ثروت ملی شناخته شود   

 »...تحسين همگان را در زمينه هنرهای ملی برانگيخته است

او در اين آفريده ها . تصاويری که فريدا آفريده است، به عنوان شاهکارهای هنر مدرن شناخته می شوند
دردناک خود را در کنار اميد و عشق بی پايان و هراس آزاردهنده ای که                        رنج و محنت و آزمندی           

هويت آثار او هويت رنج و تلاش اويند که او را به               . سراسر زندگی او را آکنده بود، به تصوير کشيد          
 :مثابه نمونه ای از اراده محکم و پشت کار بی نظير معرفی می کند

در پشت  . بی لبخند، رديفی از دندانهای سياه خفته است           در پس لبان      . آنچه که می بينيد دروغ است       «
. همان مرگی که به چارستون تنم آويخته است         . پيشانی بلند با تاجی از گيسوی بافته، مرگ خفته است           

به . به چشمان بی خوابم بنگريد   . چرا که ممکن است اين نگاه، آخرين نگاه باشد         . به من خوب نگاه کنيد    
 با اضطرابی نهان به گذر روز و شب تن سپرده ام، می بينم آنچه که ديگران                     من که بی آرام و بی قرار     

 »!به من نگاه کنيد                   . نمی بينند و می شنوم آنچه ديگران را يارای شنيدن نيست                                                     
فريدا بعدها  . پدرش عکاس بود  .  در حومه شهر مکزيکوسيتی به دنيا آمد         ١٩٠٩فريدا کالو در سال       

 بيماری  ١٩١٣در سال    .  که سال انقلاب مکزيک بود تغيير داد             ١٩١٠تاريخ تولد خود را به سال            
. مشابه فلج اطفال او را به مدت نه ماه در بستر بيماری نگاه داشت و مجبورش کرد کفش طبی بپوشد                       

در شش سالگی به مدرسه رفت و طی سالهای آتی زندگيش ضمن تحصيل به پدرش نيز در امر رتوش 
 به مدرسه عالی زبان و ادبيات وارد شد، يکی از ١٩٢٣ در سال وقتی که. کردن عکسها کمک می کرد

سی و پنج دختر دانش آموزی بود که در مقايسه با دو هزار دانشجوی پسر به تحصيل در اين زمينه                            
 به آموزش کلاسيک نقاشی زير نظر فرناندو فرناندز پرداخته و در                     ١٩٢۵در سال    . مشغول بودند 



قاش دوران انقلاب مکزيک و عضو حزب کمونيست آشنا شد و اين                      همين اوان با ديه گو ريورا، ن         
در آن زمان فريدا بيست و دو ساله و              .  به ازدواج آن دو انجاميد        ١٩٢٩آشنايی بعدهاش در آگوست       
 .ديه گو چهل و دو ساله بود

.  کرديم با هم تفريح  . ما با هم خنديديم   . وقتی با ديه گو ازدواج کردم شادی و گرمی به زندگيم وارد شد            «
زخمهای من به گلهای    . او شيفته من و نقاشيهای من بود       ... با يک قاشق غذا خورديم، با هم سفر رفتيم          

 ».زندگی او تبديل شدند

چهار سال قبل از    . با اين همه، بخت با فريدا چندان يار نبود و آنهمه شور و هنر را در او نمی بخشيد                      
 اتوبوس حامل او با تراموا تصادف کرد و           ١٩٢۵پتامبر  ازدواجش با ديه گو ريورا، يعنی در هفدهم س         

در نتيجه فريدا از ناحيه ستون فقرات و لگن خاصره دچار آسيب و جراحتهای عميق شد و اين آسيب                        
چندين عمل جراحی رويش انجام شد و مجبور شد هميشه                 . سراسر زندگی آينده او را متأثر ساخت           

.  زندگيم برای هميشه تغيير کرد     ١٩٢۵ سپتامبر سال    ١٧ر  د... «: کرست فلزی طبی برتن داشته باشد      
در نتيجه آن برخورد     . تصادف اتوبوس و تراموا همه چيز را عوض کرد و زندگيم را در هم ريخت                    

دچار شکستگی مهره سوم و چهارم . وحشتناک يک ميله آهنی وارد بدنم شد و استخوانهايم را خرد کرد
ره، يازده شکستگی در پای راست، جابجايی آرنج راست،            ستون فقرات، سه شکستگی در لگن خاص         

پزشکان باور نمی کردند   . نمی توانستم ادرار کنم  . پارگی زياد طحال و پارگی رحم و عفونت کليه شدم            
مادرم را پس از سه . خانواده ام وحشت زده بودند و نمی توانستند مرا در آن حال ببينند. که من زنده بمانم

 »!نقاشی: من دليلی برای زنده ماندن دارم                       ! من هنوز نمرده ام         : فتمبه او گ         . ماه ديدم    
ديری نگذشت که در همان بيمارستان        . شور زندگی و هنر در او موج می زد          . فريدا تسليم فاجعه نشد    

او . صليب سرخ که در آن بستری بود شروع به نقاشی کرد و تصاوير بی مانند و بديع خود را آفريد                         
.  مجبور به جراحی روی پايش شد            ١٩٣٢در سال     » ها داروی واقعی من بود        نقاشی تن  «: می گويد

پيشتر، سه حاملگی او به دلايل پزشکی منجر به سقط جنين عمدی يا غيرعمدی شده بودند و درد پا و                       
هزار چهره رنج و اميد را در قالب            . با اين همه مداوم کار می کرد        . کمر او را به شدت رنج می داد          

. می آفريد و بدين سان، به درد آزمند می گفت که او را می شناسد و از او باکی ندارد                         پرتره های خود    
 در نيويورک برگزار کرد و آندره برتون که در             ١٩٣٨نخستين نمايشگاه نقاشی های خود را در سال          

يکسال پيش از اين تاريخ با          . همان سال با او آشنا شده بود، مقدمه بروشور نمايشگاهش را نوشت                    
تروتسکی و  . ناتاليا تروتسکی که در آن زمان از شوروی به مکزيک تبعيد شده بودند آشنا شده بود                 لئو

در اين فاصله الفتی    . همسرش مدتی را نزد او و ريورا گذراندند و بعد در همسايگی آنها سکنی گزيدند               
ه اروپا با     طی سفری ب     ١٩٣٩در سال    . بين فريدا و تروتسکی پديد آمد که تنها چند ماه طول کشيد                   

هر چند آندره برتون مدعی شد که فريدا سورئاليستی مبتکر بوده است اما فريدا . سورئاليست ها آشنا شد
تفاوت کار او با سورئاليسم در اين        . نه خود را سمپات آنها می دانست و نه نسبت به آنها بی تفاوت بود               

خود او در اين      . ه های عينی دارند   بود که نشان می داد رؤياهايش همه ريشه در واقعيت ها و تجرب                    
 :زمينه می گويد

 
من در  . من نمی دانستم سورئاليست هستم تا آنکه برتون به مکزيک آمد و اين نظر را مطرح کرد                 ... «

 ».من واقعيت خودم را نقاشی می کنم                                . جواب گفتم که من رؤيا نقاشی نمی کنم                                       
ن او و همسرش وجود داشت از يکديگر           در پائيز همان سال با وجود عشق و علاقه خاصی که بي                 

. چرا که ديه گو رابطه های عاشقانه ديگری داشت و اين چون خاری در جان فريدا می خليد                   . جدا شدند 



دو «در همين دوره نخستين تابلوی خود را که دو شخصيت در آن نقش شده اند از خودش کشيد و آن را 
 :نام نهاد» فريدا

 
نمايشگاه نقاشی ام در پاريس افتتاح شده و با استقبالی ديوانه وار . ربانمن سر سخت بودم و عاشقی مه«

 ».می خواستم فوق العاده باشم اما هر قدمی که برمی داشتم وحشتناک سخت بود                                     . روبرو شد   
روز افتتاحيه نمايشگاه چيکوا، خوان ميرو، کاندينسکی، پيکاسو، ژاگويی و بقيه سورئاليست ها برای                  

 .ستادنداو پيام تبريک فر

 
، سالی که تروتسکی نيز در مکزيکو ترور شد، فريدا و ريورا در شهر سانفرانسيسکو                ١٩۴٠در سال   

 سال پس   ٩،  ١٩۴١در سال   . او در نقاشی های روی ديوار ديه گو وی را همراهی کرد           . ازدواج کردند 
ات خود کرد  شروع به نوشتن خاطر   . از مرگ مادر، پدرش را نيز از دست داد و به مکزيکو بازگشت            

و با وجود بيماری و درد و رنج فراوان ناشی از آسيب های ستون فقرات و لگن خاصره فعالانه در                            
را آغاز  » لاسمرادا« تدريس در آکادمی هنر         ١٩۴٣در سال    . پروژه های متعدد هنری شرکت جست      

ی های روی ديوار،   کرد و شاگردانش که آنها را در فضای باز باغ آکادمی تعليم می داد، به تکميل نقاش                 
وقتی لاروزيتا توسط شاگردان من روی ديوار          «:  سياسی آن دوره پرداختند      -يعنی پروژه های هنری   

بدون . نقاشی شد من تصميم گرفتم پياده و بدون کرست طبی تا آنجا برای مراسم پرده برداری بروم                        
من می خواستم که بخشی از آن       اما  . و اين می توانست به معنای خانه نشينی دائمی ام باشد        ! کرست طبی 

. در خيابان از نفس افتادم     . آزاد باشم . چهره های نو را ببينم، با همه صحبت کنم          . شادی همگانی باشم   
من آواز  . رنگ زندگی به چهره ام بازگشت     ! اما بالاخره رسيدم  . توان از تنم رفت    . موهايم پريشان شد  

 »!خواندم و ديگران رقصيدند

 
آفريدگار «تعلق گرفت و او به           » موسی« بزرگ نقاشی ملی به نقاشی او                ، جايزه  ١٩۴۶در سال     
در همين سال در نيويورک جراحی بزرگ ديگری روی او صورت پذيرفت و    . معروف شد » افسانه ها

در نتيجه پيوند استخوان روی ستون فقراتش مجبور به پوشيدن کرست طبی فلزی تا پايان عمر خويش          
 .شد
. من می زيد، تنها برای خودم شناخته شده است فقط من می توانم او را تحمل کنم  فريدايی که در درون     «

من زندگيم را بارها از دست داده ام و         . او تب دارد، در آتش است و سرشار از نيازها و ناتوانی هاست             
 ».با هر جراحی زندگی مرا ترک کرد و دوباره قطره قطره به من بازگشت                  . باز آنرا بدست آورده ام    

ا وجود وخيم شدن روز افزون حال جسمانی و بدتر شدن وضع سلامتيش و با وجود گذران مدت                        ب 
زيادی در بيمارستان همچنان به طرز خستگی ناپذيری می آفريد و در کنار برگزاری نمايشگاههای                       
متعدد هنری، فعاليتهای سياسی خود را نيز سازمان می داد و بر روی صندلی چرخدار به تظاهرات                        

او شخصيت هنری برجسته ای بود و از اين          . فت، اعلاميه پخش می کرد و امضاء جمع می نمود         می ر 
خصوصيت در جهت جلب نظر مردم به آمال بشر دوستانه سياسی و اجتماعی خود و همرزمانش بهره 

 .می جست
 



 موفق شد برای اولين بار نمايشگاه اختصاصی خود را در مکزيک کشور زادگاهش                    ١٩۵٣در سال    
 :در همين سال در پی يک عمل جراحی پای راست او قطع شد                                                                      . گزار کند     بر
در سی سال گذشته زندگيم، سی و دو عمل جراحی داشته ام که در آخرين آن پايم را قطع                                   ... « 

 ».پا؟ به چه کارم می آيد، وقتی که بال برای پرواز دارم... کردند

 
ا ممنوع کردند ولی او با آمبولانس به گالری              گرچه پزشکان رفتن او به مراسم افتتاحيه نمايشگاه ر              

. رفت، روی برانکارد و تخت به بازديدکنندگان نمايشگاه خوش آمد گفت و تا پاسی از شب تکيلا نوشيد           
 . فعالانه شرکت جست١٩۵۴او همچنين در تظاهرات دوم جولای سال 

 
 * * * 
 

عشق به  . ، نقاشی، سياست و عشق       به زندگی فريدا کالو، سه چيز به طرز ويژه ای جلوه می بخشيد                   
زندگی، عشق به زيبايی، عشق به آفرينش و عشق به ديه گو ريورا، که با او زندگی پرفراز و نشيبی                         

او اين عشق ژرف به زندگی را با نقش رنگ بر بوم جاری ساخت و بدينسان برای هر کس . را گذراند
نقاشيهای . مانی رنج می برد اميد را ندا داد      که آرمانی دارد و برای هر جان شيفته ای که از ضعفی جس             

او آنقدر قدرتمندند که هر کس به تماشای آنها می نشيند احساس می کند فريدا در برابر او نشسته است و       
فريدا با نمايش رنج، در حقيقت آرزومندی انسان . مستقيماً با او، برای او و دلتنگی هايش سخن می گويد   

 :ابر درد را به نمايش می گذاردو قدرت کم مانند او در بر

. بايد زندگی کنم  . من بايد نقاشی کنم    . نور چراغ، روی ديوار آبی خانه ام خيلی ملايم و روشن است               «
چرا که اميد مرا بی پاسخ    . من بر آنها ارج می نهم    . به انگشتانم بوسه می زنم   . من به دستانم بوسه می زنم    

 ».به فرمانم نيستند، دستانم دستورات مغزم را اجرا می کنند          در جايی که اعضای ديگر بدنم        . نگذاشتند
ماترياليسم و «: او در اين باره نوشت. چيز ديگری که به زندگی او معنی بخشيد، فعاليتهای سياسی بود   

من . ديالکتيک مارکس، انگلس، لنين و استالين و مائو را به وضوح درک می کنم و عاشق آنها هستم                      
ی دنيای جديد و برای آرمان کمونيسم با همه توانم و تا آنجا که سلامتيم اجازه                              می دانم که بايد برا      
هر کاری که بتوانم در جهت پيشبرد اهداف انقلاب انجام می دهم و اين تنها دليل                   . می دهد، مبارزه کنم  

 ».واقعی برای زندگی ام می باشد

کشد و خود و نظرات خود را           او می خواست که از ذره ذره نيروی خود کار ب               . فريدا سرسخت بود   
 :نقاشی می کرد که تا روح خود را در تصاويرش جاری کند            . مطرح کند و بدين ترتيب نقاشی می کرد       

. اما هرگز نتوانسته ام خودم را بيان کنم         . من هيچ گاه قادر نبوده ام چيزی را در درونم نگاهدارم               « 
 »...هرگاه خواسته ام توضيح بدهم، شروع به نقاشی کرده ام                                                                                                                     

 :او در دفتر خاطرات خود ديد شعرگونه اش را از رنگها و ترکيب آنها چنين توضيح می دهد                                     
 !رنگ گرم و خوب: سبز 

 
 .رنگ برگی که می افتد و می ميرد. رنگ زمين: قهوه ای 



 ديوانگی، بيماری و هراس : زرد

 خلوص، عشق: آبی

 .اندوه، علم: سبز درختی

 !ت خوبرنگ خبر بد و يا تجار: سبزه تيره

 
 .مهربانی هم به همين رنگ است. فاصله: آبی دريايی

 .ديوانگی بيشتر: زرد مايل به سبز

 .هيچ چيز. براستی هيچ چيز سياه نيست: سياه

 
در وجود فريدا شور و عشق به زندگی و سياست و آفرينش هنری درهم آميخته و هر يک دليلی برای                      

نقاشی های او، نوعی دقت عميق     . شمار می رفت حضور ديگری و هر يک کمکی برای تجلی ديگری ب          
هر . او روی هر بخشی از نقاشيهای خود بارها و بارها کار کرده است                   . و ظريف را نشان می دهد      

موی ميمونها و هر رگ و ريشه درختها و برگها را دانه دانه به دقت کشيده است، تا آنجا که رنگها                             
 .ويری جاودانی آفريده شود                      درخشش واقعی و نهايی خود را بازيابند و تص                                                            

در عين حال فريدا تأثير       . تعدادی از آثار او نشانگر نوعی تأثير ابتدايی از سبک کوبيسم می باشند                  
. اصلی را از نقاشيهای دوره رنسانس ايتاليا به ويژه از بوتيچلی که بارها از او نام برده، گرفته است                       

بال روياهای خود برود، روياهايی که البته ريشه             نزديکی به سورئاليسم او را تشويق کرد که به دن                
 .عميق در فرهنگ بومی او داشتند

 
بخش عمده کارهای او را پرتره های شخصی اش تشکيل می دهند که توسط آنها دردها و آمال بشر را                       

 دو فريدا، : از او آثار متعددی به جا مانده که از آن جمله اند            . در چرهه خود به تصوير در آورده است         
 .بی اميد، رويا، گوزن کوچک، من و ديه گو، تولد من، من و پرستارم، موسی

در سالهای پايانی عمرش سبک کار وی نيز تا حدی تغيير يافت و در نقاشيهای اين دوره ترکيب تند و                     
البته بنا به گفته پزشک وی، مصرف بيش از حد دارو در              . غيرطبيعی رنگهای گرم خودنمايی می کند     

تياد و عدم تعادل ايجاد کرده بود که در انتخاب رنگها، به کارگيری قلم مو حتی نحوه قلم                        او نوعی اع   
او هرگز نپذيرفت   . فريدا هيچ قيدی را بر خود نمی پذيرفت       . کشيدن بر بوم نيز تأثير خود را نهاده بود          

ه در همان دوران ک   . در سياست نيز چنين کرد    . که هنرش را در چارچوب يک سبک خاص حبس کند          
عکس استالين را زير بالش خود نگاه می داشت تروتسکی را در خانه اش پذيرفت و با او طرح دوستی                    

گفته . فريدا در عشق نيز به تنهای نمی انديشيد و اسارت را نمی پذيرفت                   . و پيوند عاطفی می ريخت     
 ديگری را   می شود هم او هم ديه گو ريورا، همسرش در عين علاقه فراوان به يکديگر روابط عاطفی                   



فريدا در آخرين روزهای سخت        . از يکديگر دور شده و به يکديگر بازگشته اند            . نيز تجربه کرده اند   
 :زندگيش سروده ای از خود را در دفتر خاطراتش به يادگار نهاد

 چه بسيار چيزها که به کف آورده ام 

 .و توانايی ام را، مرزی نيست

 ديگر بار، خواهم توانست گام بدارم،

 .گر بار، خواهم توانست نقشی بيافرينمو د

 به ديه گو عشق خواهم ورزيد،

 همچنان

 .و خواهمش خواست

 از آن بيشتر که خود را،

 توانايی ام را مرزی نيست

 ! و نه نهايتی

، يعنی درست يازده روز پس از شرکت فعالش در تظاهرات                 ١٣۵۴فريدا کالو، در سيزدهم جولای         
علت مرگ او نارسايی ريوی و انسداد شرائين در ششها اعلام             . ر آمد دوم جولای همان سال از پای د       

با اين همه، بسياری از دوستانش به اين باور رسيدند که فريدا خودکشی کرده است، چرا که او در           . شد
اميدوارم ديگر هرگز   ! اميدوارم رفتنم با لذت توأم باشد       ... «: آخرين برگ دفتر خاطراتش نوشته بود       

 .و آخرين طرحی که بر اين دفتر کشيده است فرشته سياه مرگ است                                            » .يدافر. بازنگردم
 ۵۴ جولای   ١٣او در خاطراتش از      . با مرگ فريدا، ديه گو ريورا نيز گويی نيمه خود را از دست داد               

او . چرا که عشقش فريدا را از دست داده بود                . به عنوان غم انگيزترين روز زندگی اش ياد می کند            
 .رين دوران زندگی اش، دوران زندگی عاشقانه اش با فريدا بوده است                                            می گفت که زيبات          

چهاردهم جولای پيکر فريدا در برابر چشمان همسر و دوستانش و با همراهی نوای انترناسيونال در                     
کوره سوزانده شد و چهار ساعت بعد، هنگامی که خاکستر او بيرون آورده شد، ريورا دفتر طرح های                   

 !و آخرين بار تصوير همسرش را نقاشی کردخود را بيرون آورد 

 



 
سالها بعد ديه گو ريورا خانه     . او سپس خاکستر وی را در دستمال سرخی جمع کرد و در جعبه ای نهاد               

 .شخصی شان را به دولت بخشيد تا به يادبود فريدا به موزه تبديل شود                                                                                               
لال زندگی و مرگ در آسمان فريدا هشت روز قبل از مرگش چيزهايی را به آخرين تابلويش افزود، ج           

 ...نيم تاريک و نيم روشن

 : برای آخرين بار برس را در رنگ قرمز فرو برد و اين طور نوشت

 »١٩۵۴مکزيک «

  !Viva la vida?: و با حروف درشت نوشت

 »زنده باد زندگی«

 
 

 .انتشار يافته است» ادبيات و فرهنگ«اين مطلب نخستين بار در نشريه اينترنتی 

 

 

  

 


